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تحليل ماهيت و احكام انحلال نكاح 
  ب مفقود الاثريغا

  
  
  
  

  15/8/1385: تاريخ تأييد  9/7/1385: تاريخ دريافت
  *تبار جواد حبيبي ____________________________________________________________________

  
  

  چكيده
اين امر در مرگ واقعـي بـدون اشـكال          . يكي از اسباب انحلال نكاح، موت يكي از زوجين است         

كه آيا مـوت فرضـي كـه بـا تحقـق شـرايطي ـ از        اما نظريات مختلفي وجود دارد در مورد اين. باشد مي
پذيرد، حكم موت واقعي را دارد و موجب انحلال نكاح  جمله غيبت طولاني مدت زوج ـ صورت مي 

  .گردد يا به انشاي طلاق از سوي ولي غايب و يا حاكم و يا بذل مدت از سوي آنها نيازمند است مي
كند و نياز به انشاي طـلاق و يـا بـذل مـدت                ينوشتار حاضر با اثبات اينكه موت فرضي كفايت نم        

  .پردازد است، به بررسي احكام آن مي

 انحلال نكاح، موت فرضي، طلاق، طـلاق قـضايي، غايـب مفقـود الاثـر، نكـاح                  :واژگان كليدي 
  .م، نكاح انقطاعيئدا

                                                      
  ه تهران قم و استاد مدعو دانشگاه قم، پرديس قم دانشگاة علميةمدرس حوز *

(j-habibitabar@hawzah.net) 
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 مقدمه

. م شـده اسـت    ي تقس ي و بدع  ي طلاق ابتدائاً به طلاق سن     در مقام مفاهمه،   يدر متون فقه  
ان صـحت در آن تمـام باشـد و منظـور از             كط و ار  يه شرا ك است   ي طلاق يمراد از طلاق سن   

 ي نبـوده و در آن نـوآور       ي آن منطبق با سـنت اسـلام       ي اجرا ةه نحو ك آن است    يطلاق بدع 
برخـي  ه  ك ـ اسـت    ي خود شامل اقـسام    يالبته طلاق بدع   .وجود داشته باشد   ينيفاقد منشأ د  

  .اطل و بعضي اقسام آن اختلافي استلمانان ب مسةاساس اعتقاد هم آن برانواع 
 يه بـرا  ك ـشـود   طلاق بائن به طلاقي گفته مـي      . ق سني نيز يا بائن است و يا رجعي        طلا
ر برخي موارد   البته د . ، حق رجوع وجود ندارد    العده بودن طلاق  حتي در صورت ذات   شوهر  

طلاق  .جود داشته باشدتبع آن حق رجوعي و وجود ندارد تا به يااز طلاق بائن، اصولاً عده
مـورد  طلاق قبل از مواقعه، طلاق صغيره و طلاق يائسه، كه اين سـه              : بائن بر شش دسته است    

  .)296 :1420 ،موسوي خميني (فاقد عده هستند و طلاقهاي خلع، مبارات و سه طلاقه
اما راجع به اينكه طلاق ماهيت قضايي داشته يا نداشـته باشـد، در متـون فقهـي تقـسيم                   

از ايـن   . ي به نظر نرسيده، گرچه در هر مورد احكام مربوط به مناسبت ذكر شده است              مدون
طـلاق غيـر قـضايي شـامل        . منظر طلاق به دو قسم غير قضايي و قضايي قابل تقسيم است           

 زيرا براي اينكه طلاقـي ماهيـت قـضايي          .شود  تمام اقسام ياد شده اعم از بائن و رجعي مي         
وجـود رضـايت زوج     . رضايت زوج براي طلاق كافي است     نداشته باشد، وجود يا تحصيل      

 قـانون   1147 و 1146 قانون مدني و تحصيل رضايت او از مصاديق مواد           1133مصداق مادة   
 قانون مـدني    1119البته بايد توجه داشت در مواردي كه زوجه در اجراي مادة             .مزبور است 

كند، اين نيز طلاقـي بـا   ا ميلحاظ تحقق شرط، حق اعمال وكالت خود در طلاق را پيده و ب 
  .ماهيتي غير قضايي است

باشد و  طلاق قضايي طلاقي است كه حضور زوج يا رضايت او شرط تحقق طلاق نمي             
بـا ايـن    .  زوج از باب توكيل زوجه در طلاق خودش نيست         ةاز طرفي مبتني بر رضايت اولي     

 هستند طلاق قضايي  قانون مدني1029، 1129، 1130توضيح طلاقهايي كه از مصاديق مواد   
البته اقسام طلاق قضايي كه در قانون مدني ذكر شده، اخـص از مفهـوم               . شوندمحسوب مي 

كـه  شـود     مـي  خود شامل مواردي     ةزيرا طلاق قضايي در مفهوم گسترد     . طلاق قضايي است  
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دهـد تـا يكـي از دو راه    لحاظ ظهار يا ايلاء در مضيقه و فشار قـرار مـي           ه  حاكم، شوهر را ب   
و يا بر اسـاس بعـضي فتـاواي فقهـي در            ( به زندگي مشترك و يا طلاق را بپذيرد          بازگشت

  .)دهد چنين شخصي را طلاق مية زوجصورت عدم تأثير حبس و تضييق، حاكم رأساً
 ةطــلاق زوجــيكــي از مــوارد طــلاق قــضايي يعنــي در ايــن مقالــه صــرفاً بــه بررســي 

  .شود پرداخته مي *مفقود الاثر بيغا
  :دارد در اين زمينه مقرر مي. م. ق1209مادة 

. تواند تقاضاي طلاق كنـد   مفقود الاثر باشد زن او ميغايبهر گاه شخصي چهار سال تمام   
  .دهد  حاكم او را طلاق مي1023در اين صورت با رعايت مادة 

) ب(و حقـوقي    ) الـف (سير مطالب اين نوشتار چنين است كه ابتدا بـه بررسـي فقهـي               
پردازيم و مسئله  گاه در مورد غيبت زوج در نكاح منقطع به بحث مي           آن. پردازيم  موضوع مي 

  .نماييم بررسي مي) د(و حقوقي ) ج(را از دو زاوية فقهي 

  موضوعيل فقهيو تحلي  بررس.الف

 و  هـستند ت  ي ـ زوج يات زوج، قائل به بقا    ي اهل سنت نوعاً از باب استصحاب ح       يفقها
، زن  غايـب ه شـوهر    كن خبر   يا وصول ا  يج  ن علقه تا وصول خبر مرگ زو      يه ا كاند  گفته

. باقي اسـت  ماند  ي زنده نم  ين فرد يه معمولاً چن  ك ي مدت يا انقضا يخود را طلاق داده و      
. )60 :همـان  ( و ابن عباس و احمد و اسحاق است        ،  ي به شافع  ان فتو ي ا خلافدر كتاب   

طباطبـايي   ( قانون مدني مبتني بر فقه شـيعي اسـت        1030 و   1029بنابراين مقررات مواد    
  .)288 :1381 ، نجفي؛68 :1414 ،يزدي

 قضايي راجع به زن و شوهري باشد كه هر دو سني مـذهب باشـند،                ةپس چنانچه مرافع  
 قانون مدني تقريباً منتفي است و در چنين موضـوعي           1029در خصوص مورد، اعمال مادة      

ل نمود و چنانچه    اساس مقررات قانون رعايت احوال شخصية ايرانيان غير شيعه عم          بايد بر 
 الـزام  ةيكي از آنها شيعه و ديگري از اهل سنت باشد، حسب مـورد و مـصداق بايـد قاعـد             

  .مورد عمل قرار گيرد
                                                      

رسـد ايـن      اند، اما به نظـر مـي         مفقود الخبر را بر مفقود الاثر ترجيح داده        غايببعضي از حقوقدانان عنوان      *
 .نزاع لفظي است
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 غايـب  ة در جواز انحلال نكاح زوج ـ     فقهاي شيعه به استناد روايات مأثوره از معصومان       
  :وگو دارند گفتمفقود الاثر تقريباً متفق القول هستند، ولي در اين عرصه در چند مسئله 

 ساله و مراجعه به حاكم، آيا قاضي بايد حكم به اعتداد بدهد يا     چهاربعد از مدت انتظار     
 ساله آيا چهاربراي تحقق شرط انتظار ؛ )1الف ـ   (انجام طلاق توسط حاكم ضرورت دارد؟

 تفحـص كنـد يـا انقـضاي         غايبمراجعه به حاكم موضوعيت دارد تا حاكم در آن مدت از            
آيا فحـص شـخص   ؛ )2الف ـ  (كند؟ ر سال قبل از رجوع به حاكم نيز كفايت ميمدت چها
جـواز طـلاق، مطلـق    ؛ )3الف ـ  (نمايد يا خير؟   كفايت از فحص دادگاه ميغايبزوجه از 
  ).5الف ـ  (ماهيت عده در اين مقام چيست؟؛ )4الف ـ (د؟ ياست يا مق

  .شود خ داده ميذيلاً سؤالات فوق از منظر فقهي و حقوقي بررسي و پاس

   اعتداد؟ طلاق يا.1 ـ الف
، غايـب سؤالي كه در اينجا مطرح اين است كه آيا با پايان يافتن چهار سال انتظار بـراي                  

             و در صورت نبود  غايبانشاي طلاق لازم است به اين معنا كه در صورت وجود ولي ولي ،
نشاي طلاق باشـد، صـرفاً لازم       او حاكم طلاق را جاري سازند، يا اينكه بدون اينكه نياز به ا            

است زوجه بنا به حكم حاكم عده نگه دارد تا با پايان يافتن آن بتواند با مرد ديگري ازدواج          
  .در اينجا اختلاف عقيده وجود دارد. نمايد

 ساله و رجـوع     چهاربعضي از فقهاي بزرگ شيعه بر اين عقيده هستند كه پس از انتظار              
از جملـه   . تداد زوجه مطرح است و حكم طلاق لازم نيست         به حاكم، صرفاً اع    غايبزوجة  

  :نويسد مي شيخ طوسي
 عـدة    الامام اعتـدت مـن الـزّوج       يوم رفعت امرها ال   ين من   يعرف له خبر بعد اربع سن     يو ان لم    
  .)538 :1342 ،طوسي ( عنها زوجهايالمتوفّ

  :ادريس حلي نيز به همين مضمون فتوا داده است ابن
 ـ     ين من   ي انقضت اربع سن   ير حت عرف له خب  يفان لم     الامـام امرهـا الامـام       يوم رفعـت امرهـا ال

  ).340: 1410ادريس، ابن (يالمتوف عدة اميبالاعتداد عنه اربعة اشهر و عشرة ا
) 338: تــا ابــن بــرّاج، بــي(و ابــن بــرّاج ) 39: 1409حلــي، (مرحــوم محقــق در شــرايع 

  .اي دارند عقيده چنين
) در صورت موجود بـودن    ( يول مورد، طلاق    خصوصدر  جمع ديگري از فقهاي اماميه      
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. انـد   ي، قائل به لزوم حكم به طـلاق از سـوي حـاكم شـده              ولاند و حين فقد     را لازم دانسته  
  :نويسد توان به ابن حمزه اشاره كرد كه مي  ميجمله از

قها فـان  يطل بتغايب الين ول يم بعد انقضاء اربع سن    كالحا اة امر يجد له خبرا بموت و لاح     يو ان لم    
  .)324 :1408 ،ابن حمزه(الوفاة  عدة عنهاعتدت م فاذا طلقّها ك طلقّها الحاين له وليكلم 

اسـاس   جنيد اسـكافي بـر     ابن .)119 :1415 ،صدوق(چنين عقيده دارد    شيخ صدوق نيز    
 تفاوت قائل شده و گفته غايب يول حاكم و طلاق ةنقل علامه حلي در بيان خود، بين وظيف

 ـنمايد، اما آنجا كـه       دارد، حاكم او را مجبور به طلاق موليّ عليه مي          يول غايب آنجا كه   يول
، ازدواج بـراي    عـده كند و در پايـان       را به اعتداد موظف مي     غايبندارد، حاكم صرفاً زوجة     

  .)41 :1417، حلي (اين زن مباح است
انـد و  ، لازم شـمرده  و چه از ناحية حاكميولبعضي ديگر از فقها، طلاق را چه از ناحية        

  ).50: تا عاملي، بي( مسالكاند، مانند شهيد در ة چنين طلاقي را نيز عدة طلاق دانستهعد
  مفقـود  غايـب  در خـصوص     از امـام  : گويـد كه مـي   است سماعه ةدليل قول اول موثق   

  : حضرت فرمود.كردم سؤال
) ات او معلـوم اسـت     حي(برد  اي از زمين به سر مي     داند كه شوهرش در گوشه    اگر زن او مي   

طلاق خود به دست شـوهرش       بايد انتظار او را بكشد تا زماني كه يا خبر مرگ او و يا خبر              
داند كـه شـوهرش كجاسـت و هـيچ خبـري از او در               را دريافت كند و اما اگر اين زن نمي        

دهد تا مدت چهـار      مراجعه كند و امام به او دستور مي        تواند به امام  دست نيست، زن مي   
كنـد و چنانچـه خبـري از او          تفحص مي  غايبمنتظر بماند و در اين مدت از شخص         سال  

 دستور اعتداد چهار مـاه و ده        غايب ةسال منقضي گشت، امام به زوج      دريافت نشد و چهار   
شـود و اگـر در طـول    ، زن براي ازدواج بر مردان حلال مـي عدهدهد و با پايان اين  روز مي 
ارد، ولي در پايان ايـن مـدت ديگـر حـق رجـوعي              شوهرش بيايد حق رجوع د    عده  مدت  

  ).390:14، 1416عاملي، (نخواهد داشت 
ت ي روا ،اند را لازم دانسته   يا وال ي يوله طلاق   كن جهت   ياما يكي از دلائل قول دوم در ا       

  :ديگوياو م.  است از امام صادقينانكالصلاح ياب
اي ز او خبري نيست و نفقه      شده و چهار سال ا     غايباز امام در خصوص زني كه شوهرش        

به همسرش نپرداخته و مشخص نيست كه شوهرش زنده است يا مرده، سؤال كردم كه آيـا          
بله و اگر   «: حضرت در پاسخ فرمود   . اين مرد را به طلاق همسرش مجبور كرد        يولتوان  مي
  ).390: 15، همان، عاملي(دهد ي هم نداشت سلطان او را طلاق ميول
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يد و فرزندش در خصوص لزوم طـلاق، همـان دليـل قـول دوم يعنـي                 اما دليل قول شه   
 عده كه شهيد آن را عدة طلاق        اينولي در خصوص ماهيت     . الصلاح كناني است  روايت ابي 

  .دانسته، در جاي خود به آن خواهيم پرداخت
 ـ غايبدليل قول به تفصيل، يعني اينكه اگر شخص           را  غايـب  ةي دارد او بايـد زوج ـ     ول

 اين اختيـارات، طـلاق      ةي خاص است كه از جمل     ولمبتني بر حدود اختيارات     بدهد،  طلاق  
اينكه اگر نوبت به حاكم رسيد، حاكم بايد        دليل   است و    غايبي خاص   ول موليّ عليه    ةزوج

  . استهسماع ةامر به اعتداد كند، همان موثقبدون اينكه نياز به طلاق باشد 
شود كه اين احاديث     اشاره شد، ملاحظه مي    با توجه به روايات باب كه به بعضي از آنها         

ه ظهـور در عـدم      ك ـ( را   عه سـما  ي اينكه موثقة   برا يوجهپس  . به لزوم طلاق تصريح دارند    
زيرا صريح اكثر روايـات بـر       . ترجيح دهيم وجود ندارد   ات  ير روا يبر سا ) لزوم طلاق داشت  

صريح اكثـر روايـات     را با    توان ظاهر موثقة سماعه    حتي مي . مقدم است  هسماعظاهر موثقة   
الصلاح كناني صريح آن را اخذ و ظاهر  جمع كرد، به اين نحو كه از رواياتي مثل روايت ابي          

مؤيد اين جمع . كه دلالت بر عدم لزوم طلاق دارد طرح نماييم       را   عهسمارواياتي مثل موثقة    
اگـر   به ميـان آمـده كـه         عدهسخن از رجوع در ايام      عه   سما آن است كه حتي در ذيل موثقة      

از سوي ديگـر بـراي جمـع        . موضوع طلاق منتفي باشد، بحث رجوع نيز منتفي خواهد بود         
الصلاح كناني كه دلالت بر لـزوم اعتـداد          مانند روايت ابي  را  بين اين روايات، ظهور رواياتي      

وفـات را    عـدة    كه لزوم اعتـداد از     عهسماكنيم و به صريح موثقة       رها مي  ،از عدة طلاق دارد   
  .نماييمار داده تمسك ميمورد حكم قر

البته قبول داريم كه اين جمع يك جمع عرفي نيست، بلكه از باب قدر متـيقن از جميـع       
، طلاق داده شود، از سوي ديگر عدة وفـات          غايب ةروايات است، زيرا در صورتي كه زوج      

 جمع  اگر اين .  ازدواج او جايز است    ،را نگه دارد، يقيناً تكليف او ساقط و پس از اتمام عده           
 روايـات مـذكور     ة سندي و دلالتي بر دو دسـت       ةلحاظ عرفي نبودن پذيرفته نباشد و خدش      ه  ب

نظر   تكافؤ داشته باشند از ظهور موثقة سماعه صرف در عين تعارض  و اين اخبار    وارد نباشد   
م يشويم م كقائل به لزوم طلاق توسط حا      نماييم و   و به صريح اكثر روايات باب تمسك مي       

  .رسد يح به نظر ميصحن وجه يه همك
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   چهار سالة محاسبأ مبد.2الف ـ 
بحث ديگري كه در اين خصوص مطرح است مبدأ انتظار چهار سال است كه آيـا ايـن                  

 غايـب  ةشود يا از تـاريخي كـه زوج ـ        محاسبه مي  غايبچهار سال از ابتداي انقطاع خبر از        
فقهـاي اماميـه دو قـول    در اين خصوص . كندبراي تعيين تكليف خود به دادگاه مراجعه مي      

 است و اصولاً اگـر      صبتر زمان رفع الامر الي الحاكم، مبدأ اين         معتقدندبعضي  . عمده دارند 
الامر نكرده و ضرب الاجل از سوي حاكم معـين نـشده باشـد، اعتـدادي در كـار                    زن، رفع 
  كافي نيـست، بلكـه     غايبيعني براي جواز اعتداد انقضاي چهار سال از حين فقدان           . نيست

 شخـصاً و بـدون      غايببنابراين اگر زوجة    . انقضاي چهار سال از زمان رفع الامر لازم است        
 ،حلـي ( كند مجوز شروع به اعتداد نخواهد بود         تربصضرب الاجل حاكم، يكصد سال هم       

 از جملـه    ةتحريرالوسـيل حضرت امـام در      و   وسيلة النجاة از معاصران نيز صاحب     . )353: تابي
  .)304 :، همانموسوي خميني (هستندطرفداران اين نظريه 

 ة بريد بن معاويـه، كـه راجـع بـه وظيف ـ           ةمستند اين نظر رواياتي است از جمله صحيح       
  : امام در پاسخ فرمود. سؤال كرده است مفقود الاثر از امام صادقغايبزوجة 

الامـر بـه حـاكم       هر مقدار كه شخصاً انتظار كشيده براي او سودمند نيست مگر كه او رفـع              
  .)389 :15، همان، عاملي (... ساله كرده باشد چهارنموده و حاكم تعيين اجل 

 را مجوز شروع بـه      غايببعضي ديگر از فقهاي اماميه انقضاي چهار سال از زمان فقدان            
 براي حاكم محرز شود،     غايباند كه اگر تاريخ انقطاع خبر از        اند و معتقد شده   اعتداد دانسته 

 و يأس   غايب سال و فحص از      چهارنقطاع خبر است و با انقضاي        همان تاريخ ا   صبترمبدأ  
 يـا   يول را مجبور به طلاق كند و در صورت فقدان           غايب يولتواند  از پيدايش او حاكم مي    

از جملة اين فقها صاحب .  را به انجام برساندغايباستنكاف او از طلاق، رأساً طلاق زوجة    
مرور چهار   حلبي است كه از آن       ة ظهور صحيح   است و از جمله مستندات اين قول،       حدائق

  .)390:15 ، همان،عاملي(شود سال بدون لزوم تعيين اجل از سوي حاكم فهميده مي
 كنـاني اسـت، زيـرا در ايـن دسـته            ةمستند ديگر اين قول اطلاق رواياتي مانند صـحيح        

 آن از   ةروايات صرفاً انقضاي چهار سال مورد توجه است و قيدي راجع به شروع و محاسب              
  .)390:15عاملي، همان، (حين رفع الامر ندارد 

  :نوسيد ميعلامه بحراني 
سالي باشد كه شـروع آن بـا          چهار تربصروايات ظهور در اين ندارد كه طلاق، متوقف بر          

 چهار سـاله دارد،     تربصبلكه روايات ظهور در وجوب      . ضرب الاجل حاكم صورت بگيرد    



 

 

 و فقه
ق 
حقو

 /
بي
حبي

واد 
ج

 
بار
ت

  

40  

 همـان زمـان    تـربص  پـس مبـدأ  .شد و خواه نشده باشـد خواه رفع الامر الي الحاكم شده با   
  .)486 :تابي، بحراني ( استغايبانقطاع خبر از 

ه از ك ـن نحـو  ي ـبـه ا . ن اسـت ك ـز ممي ـن اتين دو دسته روا  ين ا يرسد جمع ب  يبه نظر م  
م و از   ين ـك را اخـذ     صبتـر ن  يا اند، لزوم ردهكد  كي سنوات اربع تأ   تربصه بر لزوم    ك ياتيروا
. مين ـكالامـر را اخـذ       اند، لـزوم رفـع    ردهكح  يم را تصر  ك الحا يوم رفع الامر ال   ه لز ك ياتيروا

ست، امـا اگـر هـر دو     ي ـ ن يافك ـ شروع بـه اعتـداد       ي سنوات اربع، برا    تربص ن صرف يبنابرا
خواه قبل از رفع الامر و خـواه پـس از   ـ  صورت گرفته باشد  صبتر هم يعنيحاصل شود، 

 الامـر  رفـع  الامر و بعضي ديگر پس از      قبل از رفع   تربص از مدت    يخواه بخش  الامر و  رفع
ن جمـع بـه نحـو قـدر     ي ـ است، البته ايافك شروع به اعتداد ين براياصورت گرفته باشد ـ  

  : داده استان مضمون فتويز به همي نحدائقصاحب . قن خواهد بوديمت
 ـانه   الا   ك ذل يفيكن الفقد   ين من ح  يم بعد الاربع سن   ك الحا يانها اذا رفعت امرها ال     تفحص عنـه   ي

تم الاربع و تضم ي يها التربص حتيجب علي اثنائها فانه يم و ان رفعت امرها فكه الحي عليجريف
  .)486 :، همانبحراني(م ك الحيجرية ثم يها المدة الباقيال

 در  ين زنـان  يل چن ـ ك حل مش  يدهد، برا يح م ين نظر را ترج   يه ا كز  ين سطور ن  ي ا ةنگارند
و موضوع را مورد بحـث قـرار       كرده  د معاصر ملاقات    يراجع عظام تقل   از م  ي با بعض  ،اجتماع

 يز لابشرط و بعضي از آن بزرگان نيتباً از حضرات استفتا نموده است و بعض  كداده و سپس    
 از  تـربص  مبـدأ    ة محاسـب  ،و حرج باشـد     در عسر  ييلحاظ مسائل زناشو  ه  ه زن ب  كنيبشرط ا 

  *.اند دانستهيافكم ك الحايلامر الا را پس از رفع غايبانقطاع خبر از ن فقد يح

   توسط زوجه يا دادگاهغايب فحص از .3الف ـ 
 در  غايـب آنچه در عبارات برخي فقها آمده است، در اين معنا ظهور دارد كه فحـص از                 

 ليكن روشـن اسـت كـه حـاكم         .)304 :، همان موسوي خميني (باشد   وظائف حاكم مي   ةزمر
بعضي فقهـاي معاصـر تـصريح دارنـد كـه از            . توجو مختار اس     جست ةبراي انتخاب وسيل  

 ظاهراً حاكم .)همان( استفاده كرد غايبتوان براي فحص از     اي امروز دنيا مي   امكانات رسانه 
تواند خود زوجه را نيز مأمور فحص نمايد، ولي فحص زوجه زماني مؤثر است كـه بـه                  مي

  .)همان(الامر صورت گرفته باشد  امر حاكم و بعد از رفع
                                                      

  . است نگارنده صادر شدهيكه در پاسخ به استفتا.... ي حضرات آيات فاضل لنكراني، مكارم شيرازي وافتاو *
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باشد، ولي بـراي ايـن فحـص كيفيـت        همان چهار سال مي    غايبماني فحص از    ظرف ز 
خاصي در فقه لحاظ نشده است و صدق عرفي فحص در خصوص هر مورد و مناسـب بـا                   

گيـرد كـه احتمـال    اما قاعدتاً از نظر مكاني، فحـص در جـايي صـورت مـي          . آن كافي است  
 حاكم، علم و يقين پيدا كنـد كـه          البته اگر .  در آنجا وجود داشته باشد     غايبحصول خبر از    
شود و صـرفاً انقـضا   نتيجه است، وجوب فحص ساقط مي    بي غايبوجو از     فحص و جست  

  .)306 :، همانموسوي خميني(مدت چهار سال كافي است 
اي كه آن را اختيار كرديم، انقضاي اين چهار سـال لزومـاً نبايـد از زمـان     بر مبناي نظريه  

، مشروط به اينكـه در       باشد غايبتواند زمان انقطاع خبر از      ه مي الامر محاسبه شود، بلك    رفع
الامر صورت گرفته و موضوع فحص به دست حاكم سپرده شـده و بـراي                هر صورت رفع  

 حاصل شده باشد، گرچه بعـضي از مـدت ايـن چهـار              غايبحاكم يأس از پيدايش خبر از       
  .الامر منقضي شده باشد سال يا تمام آن قبل از رفع

شود كه وجـوب فحـص از       ين مطلب آن است كه اولاً از روايات چنين برداشت نمي          دليل ا 
 با( وجوب فحص ة امري تعبدي است و وقتي واجب تعبدي نباشد، در چنين موردي ادامغايب

 غايببا توجه به آنچه گذشت، فحص همسر        . لغو و عبث خواهد بود    ) فرض يقين به عدم نفع    
. كند، بلكه بايد اين فحص به امر حاكم باشد        ص حاكم نمي  از شوهرش، به تنهايي كفايت از فح      

 ةحال اگر حاكم زوجه را مأمور فحص كرد و زوجه نزد قاضي وثاقت داشت، خبـر او از نتيج ـ                  
  .)304 همان،(فحص كافي است، زيرا در شخص مبعوث براي فحص، عدالت شرط نيست 

   اطلاق يا تقييد جواز طلاق.4الف ـ 
 او  يول را منوط به فقدان مال و اموال زوج يا فقدان            غايب ةزوج طلاق   .م. ق 1029مادة  

انـد    امري قائل به چنين   فقها  اما  . براي انفاق به زوجه يا استنكاف ولي از انفاق ندانسته است          
  .اند تا آنجا كه نصوص و فتاوايي كه بر اين مبنا متفق هستند فراوان

 از امـام صـادق    : دي ـگوياو م ـ . ه اسـت  يد بن معاو  ي بر ةحيات باب، صح  ياز جمله روا  
  : امام فرمود.ردمكالاثر شده سؤال   مفقودغايبه شوهرش ك يراجع به زن

 از  يسال خبر   اگر تا چهار   يول. لف به انتظار است   كد زن م  ي رس ي خبر غايبات  ياگر از ح  
 ـپرسـند آ  ي و از او م    كند   مي  را احضار  غايب مرد   يول ، نشد غايبات  يح  غايـب ا شـخص    ي
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ه موضوع ك يپردازند تا زماني زوجه او را مة داشت از محل آن مال، نفقي، اگر مال دارديمال
خواهند تا مخارج   ي م غايب يول از   ، نداشت ياما اگر مال  .  روشن شود  غايبات و ممات    يح

ه نفقـه بـه او      ك ـ ي زوجه او را پرداخت تا زمان      ة نفق غايب يول اگر   . را بپردازد  غايبهمسر  
 ي از پرداخـت نفقـه خـوددار       يولچه  هي براي ازدواج ندارد و چنان     ن را شود ز يپرداخت م 

  .)389: 15 ، همان،عاملي... (ندكيم او را به طلاق آن زن مجبور مكند، حاك
صرفاً امر به اعتداد را     ) 390: 14 همان،(ه  ي فق ةت سماعه و مرسل   ي مثل روا  ياتيگرچه روا 

امـده اسـت و گـر چـه در          يان ن ي ـبـه م   يم در آنها سخن   كاند و از لزوم طلاق حا     ردهكمطرح  
ه در آنهـا    ك) همان (ينانكالصلاح  يابو روايت   ) 390: 15 همان، (يت حلب ي مثل روا  ياتيروا

ن ادلـه بـا     ي ـع طلاق بر بحث انفاق وجود ندارد، اما اطلاقات ا         يطلاق مطرح شده است، تفر    
  .خورديد مييه تقيد بن معاوي برةحي مثل صحياتيود روايق

رسد اين است كه آيا نياز يك زن صرفاً راجع به نفقـه             ا معمولاً به ذهن مي    آنچه در اينج  
است و به امور ديگر مانند مسائل غريزي و طبيعـي           ) مانند مسكن، لباس، درمان و خوراك     (

 ةدر صـحيح  . ظاهراً روايات باب پاسخ اين معنا را داده است         .راجع به زناشويي نيازمند نيست    
فرماييد اگر زن بگويد من آنچه را كـه زنـان بـه آن              چه مي : ض كردم كناني آمده كه به امام عر     

چنين حقـي   «:  فرمود طلبم و زني چون من بدون شوهر صبر نمي كند؟ امام          مايل هستند مي  
  ).390: همان(مضمون همين مطلب در صحيحة حلبي نيز آمده است ). 389: همان(» ندارد

 حاضر بـه  غايب يولا ي  در دسترس،يبغااگر اموالي از شخص ات ين روايبا توجه به ا 
  . وجود نداردغايب ةان طلاق دادن زوجك امي عادشرايط در ،انفاق است
ه ك ـ ي زن، به نحو   يت برا ي شدن وضع  يا در فرض حرج   ي آ :ن سؤال مطرح است   يحال ا 

   آن موجب شود تا او به فساد اخلاقي كشيده شود، باز هم مسوغي براي طلاق او نيست؟ةادام
، عنوان حـرج اخـذ شـده اسـت،          غايب ة در موضوع طلاق زوج     گفته شود  ممكن است 

آن   ادلـه بـر    يااز مـؤد   ري غ يم ثانو ك بودن، ح  يم با انطباق عنوان حرج    يتوانين ما نم  يبنابرا
ام ك ـات و اح  ي ـن د ي مفقـود، ماننـد عنـاو      ةرسد عنوان طلاق زوج   ي به نظر م   ي ول .مينكاده  يپ

 ي عـاد  شـرايط ه نـاظر بـه      ك ـضع شده باشند، بل   اساس ضرر و حرج و     ه بر كست  يغرامات ن 
ردن و  ك ـه صـبر    ك ـم  ين ـك حمـل    ياد شده را بر مورد    ي ةحيم دو صح  يتوانيپس ما م  . هستند

  زيـرا  .ر قابل تحمـل نباشـد     ي و غ  ي شاق، حرج  ي امر غايب ة زوج يت برا ين وضع يتحمل ا 
 يودهد غسل و وض   يه اجازه م  ك ينيعت سهله و سمحه است و در د       ي، شر يعت اسلام يشر
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مجبـور بـه     نامعلوم   ي تا زمان  يه زن جوان  كشود  ي وضع م  يمك شود، چگونه ح   ك تر يحرج
ت مجبور باشد بـه  ين وضعيلحاظ اه  اگر بيوب گردد، حت ك او سر  ياز جنس يبشود و ن  تجرد  
 اگـر از  ي در حرج باشد، حت ـيزي و غر يپس چنانچه زوجه از نظر مسائل جنس      ! فتديحرام ب 
 را  غايب ةتوان زوج ي حاضر به انفاق باشد، م     غايب يولا  ي و    وجود داشته باشد   ي مال غايب

  .ح نخواهد بودياما اگر عنوان مزبور صادق نباشد، طلاق زوجه صح. طلاق داد
آن  ن بها معاصري برخايه در فتاوكنم موضوع انفاق متبرع است كد اضافه يه باك ياتهكن

 ـ ياق بـه چن ـ    انف ي برا ي اگر متبرع  يه به موجب آن حت    كپرداخته شده،     وجـود داشـته     ين زن
  .)390 :، همانموسوي خميني(شد كه انتظار شوهرش را بك بر زن فرض است ،باشد

 غايبو اينكه از قيد وجود مال شود  مشاهده نمي ما ةاين قيد در روايات باب در حد مراجع
، چون  مينك متبرع را استفاده     يد انفاق از سو   يم ق ي بخواه ،غايب يول يا تحقق انفاق از سو    ي

ف ي ـلكه ت ك غايب يولا  ي غايبانفاق از مال    زيرا  . ال نخواهد بود  كاشي ندارد ب  يمناط واحد 
د يز ق يات ن يثر روا كست و در ا   ين ن يرع چن ب مت يمنت است، اما انفاق از سو      به انفاق دارند بي   

  .د شده استكير و بر آن تأك انفاق شود ذيه متصدك غايب ا وجود وليي غايبوجود مال 
 از يه مـال ك ـح اسـت    ي صـح  ي در فرض  غايب ةه طلاق زوج  كم  يريگيجه م ين نت ينپس چ 

ف باشـد  كا مستني از انفاق به زوجه، ناتوان يولا ينداشته  ي ولغايبا  ي موجود نباشد    غايب
لـذا جـواز طـلاق در       .  در حـرج باشـد     يث مسائل جنس  يرغم انفاق به او از ح      يا زن عل  يو  

  .د است نه مطلقيخصوص مورد مق

   ماهيت عده.5ف ـ ال
، موسـوي خمينـي   (داننـد   ي طـلاق م ـ    عـدة  نجـا ي را در ا    عـده  اًعه نوع ـ يشمعاصر   يفقها
 يا  غايباز سوي ولي    ه به لزوم طلاق     ك ياتيه در روا  كن قول آن است     يل ا ي دل .)304 :همان
 ـ ةف ـي وظيپس وقت.  مطرح شده استيل بحث از لزوم طلاق و   اًح شده، نوع  يتصروالي   ، يول

 ـاف كطلاق است و در صورت اسـتن  عدة زيف زوجه پس از طلاق ن   يلك ت ،طلاق است  ، يول
. باشـد يشـود، طـلاق م ـ    ي بـاز آنچـه واقـع م ـ       .م طلاق بدهـد   كه حا كرسد  ين م ينوبت به ا  

 *. زوجه اعتداد از طلاق استةفيوظ پس

                                                      
  . كه گذشت، اين قول را ترجيح داديم كه وظيفة حاكم نيز طلاق است نه امر به اعتدادطور همان *
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ز  حاكم را امر به اعتداد بدانيم آن است كه در اين مقام عده را ـ پس ا ةوظيفه كني اةلازم
 ـاو أس ازي و فحص و غايب ةتوسط زوج  سالهچهارانتظار   ـ.  عدة وفات بدانيم   قـبلاً  يول

هـستند   عه سـما ةلزوم طلاق دلالت دارند، مقدم بر مؤثق ه بركات باب يثر روا كه ا كان شد   يب
 اگر امر بـه اعتـداد        آري، .داندي م يافكه در عدم لزوم طلاق ظهور دارد و امر به اعتداد را             ك
، ني ـ وفات خواهد بود، عـلاوه بـر ا         عدة نجاي در ا   عده تي ماه ،مي بدان يافكرا  ) لاقبدون ط (

  .سماعه، مضمره است ةموثق
 چهار ماه و ده روز لحاظ شده نه سه          يزمان عدة    در خصوص مورد،    عده ه مقدار كنياما ا 

ن يالاجل ـ ه با اعتداد ابعـد    ك است   غايباط در باب احتمال فوت      يت احت يطهر، از جهت رعا   
  .ستي وفات ن عدةطلاق به عدة  از عدهاط موجب انقلاب عنوانين احتيشود و ايل محاص

در اينكه اگر عده تمام شود و زن ازدواج كند و سپس شوهر اول پيدا شود، ازدواج دوم                  
اما اينكه اگر عده    . صحيح است و بحث رجوع منتفي است، اختلافي در اقوال ملاحظه نشد           

 كه شـوهر ايـن زن بـوده پيـدا           غايبختيار نكرده و شخص     تمام شود و زن هنوز شوهري ا      
 برخـي قـدما و معاصـران معتقدنـد          .شود، مسئله چه حكمي دارد، موضوع اختلافـي اسـت         

چنين صورتي شخص پيدا شده ديگر حقي به همسر سابق خود ندارد، زيرا طلاق واقـع                 در
،  ابـن حمـزه    ؛119: ، همـان  صـدوق ؛  278 :1351 ،طوسـي (شده و عده نيز منقضي شده است        

 در مقابل، جمع ديگـري از       .)306 :، همان موسوي خميني ؛  340:همان ،ادريس ابن؛  324: همان
 پس از مراجعه، حتي با انقضاي مدت عده به شرطي كه زن او              غايب كه شخص    ندفقها معتقد 

 و) 538 :1342 ،طوسـي  (نهايهشيخ در   . تواند به او رجوع كند    شوهري اختيار نكرده باشد، مي    
  .نظري دارند چنين) 338 :، هماناجبرّ ابن (مهذباج در و ابن برّ) 61 :1420 ،طوسي (فخلا

 بايد ديد كـه      به اين صورت كه     قائل به تفصيل شده است     مختلفدر اين ميان علامه در      
 اگـر   . اسـت  به اعتداد نمـوده     توسط ولي او طلاق داده شده است يا حاكم امر          غايبزوجة  

  ق داده، اين طلاق شرعي است و احكـام طـلاق بـر آن مترتـب                 او را طلا   ة زوج غايبولي
 به همـسر سـابق او       غايب پس از انقضاي عده، حقي براي رجوع         غايبپس پيدايش   . است

 است، حال كه غايباما اگر حاكم امر به اعتداد كرده كه از باب ظن به موت . كندايجاد نمي
 و حكم او مبنـايي نداشـته و علقـة           شود كه ظن حاكم باطل بوده     شوهر پيدا شده معلوم مي    

  .)41: 1417حلي،  (زوجيت بين طرفين باقي است
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 دال بر قول دوم     يتيچ نص و روا   يه ه كدهد  ين اقوال نشان م   يرامون ا يق پ ي و تحق  يبررس
 آمده صـراحتاً بـر قـول        هسماع ةه و موثق  يد بن معاو  ي بر ةحيه آنچه در صح   كوجود ندارد، بل  

» هايل للاول عل  يفقد حلتّ للازواج و لاسب     راجعي و   يءجيضت العدة قبل ان     و ان انق  «: دلالت دارد اول  
  .)15 :، همانعاملي(

اما تفصيل علامه زماني صحيح است كه ما دوران امر بين طلاق ولي يا امر به اعتـداد از                   
            سوي حاكم را بپذيريم، در حالي كه در محل خود ثابت كرديم دوران امر بـين طـلاق ولـي

، غايـب عنوان ولي بـر مـستنكف يـا ولـي بـر      ه عنوان ولي خاص و طلاق حاكم ب      ه   ب غايب
پس ماهيت عمل حقوقي در هر دو صورت طلاق است و صرف امر به              . حسب مورد است  

درمقام تعارض بين   .  داشته باشد كافي نيست    غايبظن حاكم بر مرگ      اعتداد كه حكايت از   
 سماعه كه در عدم لزوم ة دلالت داشتند با موثق   باب كه بر لزوم طلاق حاكم و والي        ةاكثر ادل 

نحو قدر متقين قابـل     ه  طلاق ظهور داشت، موثقه يقيناً مطروح است، مگر بگوييم موضوع ب          
 پـس از نظـر      .گرچه انصاف آن است كه اينجا وجه جمع ياد شده عرفي نيست           . جمع است 

 ـ                 ةر ظهـور موثق ـ   فهم عرفي، اين روايات متعارض است و صريح اكثر روايـات يـاد شـده ب
  .شودسماعه مقدم مي

يعني وقتـي   . حال اگر ماهيت عده را عدة طلاق بدانيم، بايد به لوازم آن نيز پايبند باشيم              
، غايـب ، يا به ولايت از خـود        غايبقبول كنيم كه حاكم و والي به ولايت از ولي مستنكف            

ة آن را نيز تابع احكـام       اي نداريم جز اينكه نوع طلاق و عد       دهد، چاره  او را طلاق مي    ةزوج
 حاضر بود و خود رأساً      غايبگوييم در چنين مواردي اگر شوهر       پس مي . كلي طلاق بدانيم  

 . بـود   بـائن   او صغيره يا غير مدخوله يا يائسه بود، طـلاق          ةداد و زوج  همسرش را طلاق مي   
د و ده ـ را طلاق مـي غايب ة يا ولي مستنكف او، زوج غايبحال هم كه حاكم به ولايت از        

اين زوجه، صغيره يا غير مدخوله يا يائسه است، طلاق از نوع بائن خواهـد بـود و حـسب                    
 .قواعد كلي، اين طلاقها عده ندارد تا در طول مدت عده امكان رجوع وجـود داشـته باشـد                  
. ولي اعتداد در اينجا از باب احتمال فوت است كه تكليف شرعي از زوجـه برداشـته شـود                  

  *. پيدا شده وجود نداردغايب اين موارد، حق رجوعي براي پس در طول مدت عده در
                                                      

نگارنده اين موضوع را با برخي مراجع عظام معاصر حضوراً مطرح كرده و فتاواي آن بزرگان را مبنـي بـر           *
 .باشد تحصيل نموده استاينكه در اين موارد طلاق بائن مي



 

 

 و فقه
ق 
حقو

 /
بي
حبي

واد 
ج

 
بار
ت

  

46  

ه اگر شوهر حضور داشت و شخصاً       ك است   ي رجع ي در زمان  ين طلاق يچن عدة   ن،يبنابرا
  عـدة  م زن را طـلاق داده،     كه حا كز  يحال ن .  بود يآن رجع  عدة   همسرش را طلاق داده بود،    

 ينحو مطلـق بـرا  ه ات باب، ب ين است گفته شود در روا     كمم. م را دارد  كن طلاق همان ح   يا
 ـ.  حق رجوع لحاظ شده است    عده اميدا شدن در ا   ي پس از پ   غايب رسـد سـؤال   ينظـر م ـ ه ب
 بعـضاً از    يه راو كني ا ةني بر اساس حمل بر غالب صورت گرفته، به قر          و پاسخ امام   يراو

 طلاق سـه طهـر اسـت و          عدة هكنياما ا . از به شوهر دارد سؤال نموده است      يه ن ك يزن جوان 
ه چهار ماه و ده روز است حق        كن  يالاجل  مدت ابعد  يتا انقضا  وهر پس از انقضا سه طهر     ش

ند از باب تعبد به     ك است به همسرش رجوع      يت طلاق رجع  يه ماه ك يداشته باشد در فرض   
  .)39:14 ، همان،عاملي(ات است يروا

  بررسي حقوقي موضوع. ب
مطرح شده  . م. ق 1029ر در مادة     مفقود الاث  غايبتر اشاره كرديم كه موضوع طلاق         پيش

  :مطابق اين ماده. است
. تواند تقاضاي طلاق كنـد   مفقود الاثر باشد زن او ميغايبهر گاه شخصي چهار سال تمام   

  .دهد  حاكم او را طلاق مي1023در اين صورت با رعايت مادة 
ادة البتـه نبايـد موضـوع م ـ      . يقيناً موضوع ايـن مـاده از مـصاديق طـلاق قـضايي اسـت              

 شـدن   غايبرا با مواردي خلط نمود كه دادگاه به لحاظ تحقق شرط و به علت               . م.ق 1029
دهد؛ زيرا اين موارد از       زوج در مدت معين، به همسر او اجازة وكالت براي تحقق طلاق مي            

  .قضايي است مصاديق طلاق غير
 1023ادة   ياد شده، طلاق دادن حاكم را منوط بـه رعايـت م ـ            1029مندرجات ذيل مادة    

قانون مدني نموده كه اين ماده نـاظر بـه چگـونگي صـدور حكـم مـوت فرضـي اسـت و                       
. قانونگذار صدور حكم موت فرضي را منوط به نحوة خاصي از نـشر آگهـي نمـوده اسـت                  

وجود آورده آن است كه بعضي از قضات محترم صدور حكم طلاق            ه  ابهامي كه اين احاله ب    
انـد، در    انگاشـته  *ت راجع به صدور حكـم مـوت فرضـي         را منوط به جريان جميع تشريفا     

                                                      
ونگي صدور حكم آن و عدم ارتباط ايـن موضـوع بـه بحـث طـلاق              راجع به موضوع موت فرضي و چگ       *

تبـار،  حبيبـي ( از همين نويسنده مراجعـه فرماييـد         گام به گام با امور حسبي      مفقودالاثر، به كتاب     غايبزوجة  
 ). به بعد231، 1383
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جا اصـل، استـصحاب حيـات اسـت كـه      نزيرا در اي. حالي كه چنين تصوري نادرست است    
 بـه عنـوان ميـراث و اثـر دوم،     غايـب اثر اول، حرمت تقـسيم امـوال   : باشدداراي دو اثر مي  

ي شـرايط  بـا  اثر دوم به موجب دليل خاص زائل و حرمـت آن    . غايب ةحرمت ازدواج زوج  
 بـه  غايـب بنـابراين، تقـسيم امـوال    . اما اثر اول به قوت خود باقي است     . برداشته شده است  

  .خلاف طلاق دادن همسر اوه عنوان تركه، منوط به صدور حكم موت فرضي است، ب
 قانون مدني توجه كنيم، بايد بگوييم از نظر قانون مدني اگر مـردي  1029اگر به ظاهر مادة   

 باشد، حتـي اگـر در ايـن مـدت زن او بـه دادگـاه                 مفقود الاثر  غايب سال تمام    در طول چهار  
 قانون مدني لازم    1029مراجعه و تقاضاي طلاق نكرده باشد، براي دادگاه در اجراي ذيل مادة             

هـاي كثيرالانتـشار در سـه نوبـت متـوالي          است تا در يكي از جرايد محلي و يكي از روزنامـه           
اعلان از اعلان ديگر، يك ماه باشد و در آن اعـلان از               هر ة كه فاصل  اعلاني را به چاپ برساند    

 خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبـري دارنـد بـه              غايباشخاصي كه ممكن است از      
 ثابـت   غايـب  وحيـات      اطلاع دادگاه برسانند و چنانچه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگـذرد            

  . را صادر نمايدغايب حكم طلاق همسر شخص فوقتواند در اجراي مادة  نشود، دادگاه مي
كند يك سال خواهـد بـود و    تفحص ميغايببا توجه به اين ظهور، مدتي كه دادگاه از    

الامر است، نه تربص چهار سال كه در روايات بـاب وارد             تربص اين يك سال از زمان رفع      
ه آنها پرداخته شد، در بررسـي حقـوقي نيـز           شبيه سؤالاتي كه در بررسي فقهي ب      . شده است 
  .توان به پاسخ آن سؤالات پرداخت ميكه شوند  مطرح مي

  طلاق يا اعتداد. 1ب ـ 
 مفقود الاثـر بـا بيـان اينكـه          غايببرخي استادان در مورد ماهيت انحلال ازدواج زوجة         

ضـرورت   از قول مشهور فقها پيروي كـرده، در نتيجـه        1029قانون مدني در خصوص مادة      
 و لزومـاً موضـوع را از        طلاق حاكم براي تحقق انحلال نكاح را نيز به مـشهور نـسبت داده             

در مقابـل، بعـضي ديگـر از اسـتادان          ). 463: 1376محقق دامـاد،    (اند  مصاديق طلاق دانسته  
اند كه حكم دادگاه به اعتداد كافي اسـت و نيـازي بـه              حقوق به اين مطلب تمايل پيدا كرده      

 قـانون   1156 و   1029مستند اين نظـر ظـاهر مـواد         .  آن وجود ندارد   شرايط با   اجراي طلاق 
مدني است و چنين استدلال شده كه از طرفي قانون مدني براي ايـن انحـلال، عـدة وفـات                    
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منظور كرده است و از طرف ديگر عدة وفات براي موردي ضـروري اسـت كـه قانونگـذار                   
دگاه جنبة تأسيسي ندارد و چهرة اعلامي       بدين ترتيب حكم دا   . كندمرگ شوهر را فرض مي    

است و نيازي بـه اجـراي جداگانـه نـدارد           ) نه واقعي (كاشف از موت فرضي      كند و پيدا مي 
  .)376 :1375 ،كاتوزيان(

 از جملـه اينكـه اصـل حقـوقي در    . روسـت  رسد اين تحليل با اشكالاتي روبـه     به نظرمي 
جواز طـلاق بـه لحـاظ دليـل         خصوص اين مورد، استصحاب حيات غايب است و قول به           

 منوط به صدور حكم موت فرضـي        غايبخاص بيان شده، ولي ساير آثار مثل تقسيم اموال          
  قانون مـدني منـوط بـه صـدور         1029كه صدور حكم طلاق در اجراي مادة          است، در حالي  

مرحوم دكتر سيد حسن امامي نيز صريحاً همين نظـر را پذيرفتـه             . حكم موت فرضي نيست   
  ).311: 1377ي، امام(است 

وفـات دانـسته    عـدة   ، عدة اين طلاق را    1156علاوه بر اين، گر چه قانون مدني در مادة          
است، اما بايد دانست كه اين موضوع از جهت رعايت ابعد الاجلـين و رعايـت احتيـاط در                   

 در صـورت    غايـب  همان قانون به حـق رجـوع         1030لذا در مادة    . باب احتمال فوت است   
اين در حالي است كه اگر ماهيت اقدام حـاكم طـلاق نباشـد،              . شده است مراجعت تصريح   

تر   مضافاً ظهور لفظ طلاق در معناي خاص خود روشن        . موضوع حق رجوع نيز منتفي است     
  .از آن است كه بتوان اين عبارت را به امر به اعتداد تفسير كرد
مـدني را داراي     قـانون    1029قانونگذار نيز در قانون حمايـت خـانواده، مفـاد مـادة             

 قانون مزبور دادگاه را در اين مـورد         8 مادة   14ماهيت طلاق دانسته بود، زيرا مطابق بند        
مكلف به صدور گواهي عدم امكان سازش نموده است كه لازمة آن تحقق طلاق بعد از                

در حال حاضر نيز بر اساس روية قضايي موجود، دادگاه صيغة طـلاق             . اين گواهي است  
  *.نمايد مي  را جاري

                                                      
ق با صدور طلا«:  چنين آورده است1029 ذيل مادة قانون مدني در نظم حقوق كنونيدكتر كاتوزيان در كتاب  *

 ةطلاق نزد دو مرد عادل در دفتر طلاق توسط نمايندة شود و اجراي آن با گفتن صيغ حكم واقع نمي
 خود خلاف اين حقوق خانوادهاگر چه ايشان در كتاب ). 636: 1382كاتوزيان،  (»پذيرد دادگاه صورت مي

  . نظر را ترجيح داده است
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  مبدأ محاسبة چهار سال. 2ب ـ 
 مـادة   اساس ظـاهر   نوعاً حقوقدانان مبدأ را بر    ،   مدت انتظار زوجه   ةمحاسبمبدأ  در مورد   

  :اند دانستهغايب همان زمان انقطاع خبر از .م.ق 1029
م ك ـ ثابت نشود دادگـاه ح غايبات ي بگذرد و حين آگهيخ نشر اولي سال از تار   يكهر گاه   

 ـن خبـر از غا    يخ آخر ين قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تار        يبنابرا. ندكيطلاق صادر م   ب ي
  .)209: 1382امامي و صفايي، (تواند حكم طلاق به علت غيبت شوهر صادر كند دادگاه نمي

  :نويسد دكتر كاتوزيان در اين زمينه مي
شنود و يرا مند و شهادت گواهان كي م يدگيل رس ين دلا يگر به ا  يش از هر اقدام د    يدادگاه پ 

 از  يكـي  مراتـب را در      ،نـد كبـت شـوهر را در چهـار سـال مـورد ادعـا احـراز                 يهر گـاه غ   
دام بـه   ك ـ هر   ي متوال ةالانتشار تهران سه دفع    ريثك يها از روزنامه  يكي و   ي محل يها روزنامه
 ـن اسـت از غا    ك ـه مم ك يسانكند و از    كي ماه اعلان م   يكفاصله    داشـته باشـند     يب خبـر  ي

ن اعـلان بگـذرد و      يخ انتشار اول  يسال از تار   يكهر گاه   . ه دادگاه اطلاع دهند   خواهد تا ب   يم
 نـد كيم ـ م به طلاق صادر   كد، دادگاه به درخواست خواهان ح     يايدست ن  هب ب ي از غا  يخبر

  ).377: 1375 ،كاتوزيان(
به نظر نگارنده اين تحليل حقوقي تا آنجا كـه تجـويز محاسـبة مـدت تـربص از زمـان                     

ولـي عبـارت    . الامر صورت بگيرد منعي ندارد      باشد، پس از اينكه رفع     غايبانقطاع خبر از    
 با اصول حقوقي    *داند،دكتر كاتوزيان كه لازمة طرح دعوي را انقضاي مدت چهار سال مي           

 قـانون مـدني چنـين    1029زيرا گـر چـه مـادة    . و قواعد آيين دادرسي مدني سازگار نيست    
توانـد  مـام غايـب مفقـود الاثـر باشـد زن او مـي             هر گاه شخصي چهار سال ت     «: آورده است 

يعني قانونگذار درصدد بيان اين     . ، اما اين عبارت داراي مفهوم نيست      »...تقاضاي طلاق كند    
، تـسليم دادخواسـت و      غايـب مطلب نيست كه قبل از انقضاي چهار سال از انقطاع خبر از             

ست كه صدور حكم دادگاه     طرح دعواي طلاق مسموع نيست، بلكه در مقام بيان اين نكته ا           
  .منوط به انقضاي مدت مزبور است

ساله، زمان   در اين زمينه بايد توجه داشت كه مشهور فقها در محاسبة شروع مدت چهار             
                                                      

 .امي آورده است كه اشكال ياد شده به ايشان نيز وارد استمشابه اين مطلب را مرحوم دكتر سيد حسن ام *
  )312: 1377امامي، (
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دانند، لذا از باب رعايت احوط و انسب و جمع بين اقوال نيـز              مراجعه به حاكم را معتبر مي     
 قابل  غايب تربص از زمان فقدان خبر از        بنابراين مدت . تر است   اين تفسير به صواب نزديك    

كند و ديگـر    محاسبه است، ولي اين محاسبه صرفاً پس از رفع الامر الي الحاكم معنا پيدا مي              
تفاوتي وجود ندارد بين اينكه تمام چهار سال قبل از رفع الامر منقضي شده باشد يا بخـشي   

  .الامر سپري شود از آن قبل از رفع الامر منقضي شده و بقية مدت پس از رفع

   توسط زوجه يا دادگاهغايبفحص از . 3ب ـ 
جوي دادگـاه در مـورد      و  آيا فحص زوجه كفايت از جست     اكنون بحث در اين است كه       

 بدون  غايب يوجو  طور كه قبلا ً گفته شد، از نظر فقهي جست           همان. نمايد يا خير    مي غايب
 حقوقي، دادگـاه در هـر صـورت ـ     اما از نظر. نظارت و دستور حاكم، فاقد اثر شرعي است
وجو كرده يا نكرده باشد يا مؤسـسات          جسترا  اعم از اينكه زوجه شخصاً شوهر مفقودش        

 غايـب  شده يا نـشده باشـند و يـا در مـورد غيبـت      غايب يوجو و يا اداراتي متكفل جست  
جداگانه در شعب بازپرسي يا داديـاري، يـا ادارة سرپرسـتي امـور صـغار و محجـورين در                    

سرا و يا در محاكم عمومي و يا جزايي، تحقيقاتي شده يا نشده باشـد ـ تكليـف دارد تـا     داد
 قانون مدني از حيث نشر آگهي با تشريفات خاص و يك سال             1023با اعمال مقررات مادة     

وجوي خاصـي را بـه عمـل           جست غايبانتظار از تاريخ نشر اولين آگهي، مستقلاً راجع به          
 ؛312 :، همـان  امامي ( وجود ندارد  ن مورد يدر ا ري در آثار حقوقي     آورد و ظاهراً اختلاف نظ    

و صـفايي،   امـامي  ؛377 :، همان كاتوزيان؛423 :1383 ، حبيبي تبار  ؛463 :همان ،محقق داماد 
  .)293 :تا بي، طاهريو 291 :1376 ، جعفري لنگرودي؛209: همان

  اطلاق يا تقييد جواز طلاق. 4ب ـ 
 را حتـي  غايبتواند زوجة ن نظريه رسيديم كه حاكم نميدر بررسي فقهي موضوع به اي   

 ولي مالي دارد يا غايبپس از انقضاي چهار سال از انقطاع خبر از او طلاق بدهد، بلكه اگر    
در صـورتي    مكلف به انتظار است، مگـر  غايبباشد، همسر   ، حاضر به انفاق به او مي      غايب

كه در اين صورت نيز طلاق او منوط به كه حرج زوجه در مورد نيازهاي غريزي ثابت شود          
  ولي از نظر حقوقي موضوع چگونه است؟. انقضاي مدت چهار سال مزبور است
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 غايـب  قانون مدني از اين جهت اطلاق دارد و به وجود مال يا آمادگي ولـي                 1029مادة  
 حقوقدانان نوعـاً بـا تمـسك بـه اطـلاق مـادة            . براي انفاق به زوجة او توجهي ننموده است       

؛ گـر چـه نوعـاً    )209: و صفايي، همـان امامي (اند ، قيد فقهي موضوع را ناديده گرفته  1029
  .اذعان دارند كه از نظر فقهي جواز طلاق مقيد است نه مطلق

اند، راجع به اطلاق اين  بعضي ديگر، از آنجا كه صرفاً به دنبال تحليل فقهي موضوع بوده
گام بـه گـام بـا حقـوق         ما اجمالاً در كتاب     ). 463: نمحقق داماد، هما  ( اند  ماده نظري نداده  

 عمـل بـه     يم و بـرا   ي ـاردهك ـال  ك اش  مادة مزبور  به اطلاق ) 423 :، همان حبيبي تبار ( خانواده
  .مياافتهي مناسب حال ني و فتواي فقهةنياطلاق آن زم

  ماهيت عده. 5ب ـ 
ن مقرر داشته استي چني قانون مدن1156 ةماد:  

 خ طلاق يد از تار  يم او را طلاق داده باشد، با      ك بوده و حا   مفقود الاثر ب  يه شوهر او غا   ك يزن
  .وفات نگاه داردعدة 

  :ه استمدز آي ن1030 مادة و در
 ـ، مراجعت نما   عده  مدت ي پس از وقوع طلاق و قبل از انقضا        غايباگر شخص    د نـسبت   ي

  . مدت مزبور حق رجوع نداردي بعد از انقضايبه طلاق، حق رجوع دارد ول
  :ن اظهار نظر نموده استيچنزمينه ن ي در ايتر حسن امامكمرحوم د

  با توجه به   ،دهدي به شوهر م    عده ه حق رجوع در مدت    ك) .م. ق 1030(چنانچه از مادة بالا     
گـردد  يمعلوم م ،   نموده يي وفات راهنما  ةي عد ه زن را به نگاهدار    ك يمدن  قانون 1156مادة  

  ).313: ، همانامامي (يم طلاق رجعكح  طلاق مخصوص است دريكطلاق مزبور 
م طـلاق  ك ـ بـودن ح ي، اعلام ـ1156 مادة  و مفاد1029 مادة ان از لحنياتوزكتر ك د يآقا
اشـف از مـوت   كم دادگـاه را  ك آن امر به اعتداد است استفاده نموده و ح        ةجيه نت را ك دادگاه  
 ـ ملازمـه     عـده  ن مبنا با بائن بودن    ي ا . دانسته است  غايب يفرض ن موضـوع بـا     ي ـاي  دارد، ول
عـلاوه بـر ايـن،      . )376 :1375 ،كاتوزيـان (ست  ي قابل جمع ن   ي قانون مدن  1030 مادة   حيصر

 مصاديق طلاق بائن را به نحو حصري برشمرده اسـت و طـلاق              1145قانون مدني در مادة     
  .غايب مفقود الاثر از زمرة موارد برشمرده نيست

و امـامي    (انـد نظر كرده  از آن صرف  بعضي حقوقدانان از تعرض به اين موضوع و بحث          
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 قـانون مـدني كـه       1145 مـادة    آنكهرسد  آنچه در اين مقام به نظر مي      . )209: صفايي، همان 
 آنه زوج شخـصاً در      ك ـ بـوده    يي طلاقها ي، در مقام احصا   طلاقهاي بائن را بر شمرده است     

ه ك ـ ينون مـدن  قـا 1156 مادة ان نبوده است ويم در مقام ب   كل بوده و از جهت طلاق حا      يدخ
 حياط است و الا بنا بـه صـر        يت احت يرعابراي  ناً  يقي ،ن نموده يين تع يالاجل را ابعد   عده مدت
 و يق مـوت فرض ـ   يق طـلاق اسـت نـه از مـصاد         ي، موضوع از مصاد   ي قانون مدن  1029مادة  
 در مورد فحـص از      ين نوع و نظام مشخص    ييز از جهت تع   ي ن ي قانون مدن  1023 مادة   تيرعا

 شوهر در صورت مراجعـه در  يه برا ك ي قانون مدن  1030 مادة   اما. م است كا توسط ح  غايب
ه ك ي مورديعني ؛ بر مورد اغلب استي مبتن، حق رجوع به همسرش را قائل شده عدهمدت
 مـادة    در يمـدن   قـانون  ياز طرف ـ . ائسه باشـد  ير  يا غ يره و   ير صغ يا غ ي، مدخوله و    غايبزن  

 زوج  ي است و اقدام دادگاه در طلاق به قـائم مقـام           رفتهي را پذ  غايبم بر   كت حا ي ولا 1029
 ،ر مدخولـه باشـد    ي ـا غ ي ـره و   يائـسه، صـغ   ي،  غايب ةحال اگر زوج  . رديپذي صورت م  غايب

  ؟ دانستي را رجعين طلاقيتوان چنيچگونه م
 و رجعي بـودن عـدة ايـن طـلاق،           1030البته از نظر قواعد حقوقي، اخذ به اطلاق مادة          

قـول  اند ه فتاواي مشهور فقهي كه تعبداً عدة اين طلاق را رجعي دانستهخصوصاً از باب اتكا ب    
  .نپذيرفتيمليكن در مقام بحث فقهي نيز رجعي بودن همة مصاديق اين طلاق را . ضعيفي نيست

  بررسي فقهي حكم غيبت زوج در نكاح منقطع. ج
در مـورد   لـيكن   . از نظر فقهي مشروعيت نكاح انقطاعي مورد اتفاق فقهاي اماميه اسـت           

 باشد  مفقود الاثر  غايباينكه اگر نكاح انقطاعي براي مدت نسبتاً طولاني واقع شده و زوج،             
تكليف زوجه چه خواهد بود، تا قبل از مرحوم صـاحب جـواهر كـسي متعـرض موضـوع                   

پـس  ). 296نجفي، همان،   (نگرديده و ايشان نيز به اين مسئله به نحو اجمالي پرداخته است             
 در  وانـد   اير فقها به تبع ايـشان ايـن مـسئله را مـورد بحـث قـرار داده                 از صاحب جواهر س   

  .شوند اند كه ذيلاً تبيين و نقد و بررسي ميمجموع به دو وجه بلكه به دو قول رسيده

  عدم جواز بذل مدت از سوي حاكم. 1ج ـ 
 ـ اين است كـه شان  يت از ايگر از فقها به تبعي دينظر صاحب جواهر و جمعـ نظر اول  

اح ك ـ مـدت ن ةمانـد ي و مفقـود شـده، باق  غايـب  يه مـرد ك ـنيل ايتواند به دليم شرع نم كحا
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؛ 72: ؛ طباطبـايي يـزدي، همـان   296:  همـان ،نجفـي (د ي ـرا به همسرش بذل نما        او يانقطاع
  .)135: 1382؛ سبزواري، 180: تاسيستاني، بي

ورد موضـوع  دليل اين قول آن است كه آنچه رجوع به حاكم براي انحـلال نكـاح در م ـ              
اين . كند چيزي نيست جز روايات مأثوره از معصومانزوج مفقود را تسويغ و تشريع مي

مانند . نمايدروايات محفوف به قرائني است كه حكم موضوع را منحصر به نكاح دائمي مي             
ولـي  . آنكه در روايات بحث از طلاق و انفاق به ميان آمده كه از خصائص نكاح دائم است                

  .شود قطاعي طلاق راه ندارد و با بذل يا اتمام مدت نكاح منحل ميدر نكاح ان
  :ح نموده استين تصري چنمهذب  دريت االله سبزواريمرحوم آ

المتقدمـة المـشتملة    راً للادلةيثكان زمان التّمتع  ك  المتعة ولو  ي ف يجريم بالدوام فلا    كختص الح ي
  ).135: مانسبزواري، ه (ن بالدوامي الانفاق و الطلاق المختصيعل

از طرفي در روايات باب نيز هرگاه موضوع انحلال نكاح به لحـاظ غيبـت زوج مطـرح                  
همان گونه كه در آغاز ايـن بحـث         . شده، بر روي دو عنوان انفاق و طلاق تأكيد شده است          

كـرد، موضـوع انفـاق    روايات باب مورد توجه قرار گرفت، در رواياتي كه امر به اعتداد مـي        
نمود، طلاق و انفاق مورد تأكيد قرار داشت        واياتي هم كه امر به طلاق مي      مطرح بود و در ر    

  ).14عاملي، همان، (
از سوي ديگر ادعاي اجماع شده كه در نكاح انقطاعي طلاق راه ندارد و با بذل يا اتمام                  

و ) 34:1411؛ كركي،   341: 1416؛ طباطبايي،   98: بحراني، همان (شود  مدت، نكاح منحل مي   
ص اينكه وجوب انفاق از خصائص نكاح دائم است، ادعاي عـدم خـلاف شـده                نيز در خصو  

بنابراين طلاق و انفاق كه در روايات باب آمده،         ). 250: تا؛ اراكي، بي  98: بحراني، همان (است  
پـس  . مربوط به نكاح دائم است و در نتيجه حكم مسئله نيز منحصر به نكاح دائم خواهد بـود       

باشد و مداخلـة     اح انقطاعي از شمول روايات باب خارج مي        شدن شوهر در نك    غايبموضوع  
  .حاكم در بذل مدت، مستلزم وجود دليل است كه در خصوص مورد وجود ندارد

  جواز بذل مدت از سوي حاكم. 2ج ـ 
بر نظر دوم، زوجة منقطعه حق دارد در صورت غيبت شوهرش به حـاكم مراجعـه و                  بنا

، در مورد   غايباكم نيز حق دارد از باب ولايت بر         ح درخواست بذل بقية مدت را بنمايد و      
ه ك ـن نظـر    ي ـل ا ي ـدل. بذل بقية مدت در فرضي كه زوجه در عسر و حرج است اقدام نمايد             
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ست تـا   ي ـ ن غايـب  ة طلاق زوج  ة ادل ،)222: 1412 ،شيرازي(ن است   ا از معاصر  يمختار بعض 
 طـلاق فقـط     ةت، اجـاز  اح دائم اس  كه از مختصات ن   ك لفظ انفاق و طلاق      ةنيگفته شود به قر   

 حـرج   ي نف ةومت قاعد كحآن  ل  يه دل ك بل ؛ن مسئله وارد شده است    ياح دائم در ا   كراجع به ن  
 ـ   ي نف ةچون قاعد . ار بذل مدت توسط شوهر است     ي اخت يم اول كح بر  يـك عنـوان   ه   حـرج ب
اح ك ـتوان آن را منحـصر در ن      يو نم ) 200 :همان( است   ي در سرتاسر فقه جار    يم ثانو كح

ز در پاسـخ بـه اسـتفتائات بـه         يد معاصر ن  ي از مراجع عظام تقل    ين رو بعض  ياز ا  .دانستدائم  
ت منطقعه بـوده    ي زوج ي از بقا  يد ناش يحرج شد  و عسر ه زوجه در  ك يعمل آمده، در فرض   

  *.اند  شوهر را قائل شدهيم حق بذل مدت از سوك حاي برا، باشدغايبو شوهر زوجه، 

  بررسي دو ديدگاه و تحليل آن. 3ج ـ 
ار رفتـه و بـا      ك ـد انفـاق و طـلاق در آن بـه           يه ق كات  يه براساس روا  كن بود   ي اول ا  نظر

م ك ـاح دائم است، پس ح    ك ن يهايژگيت به اجماع فقها از و     ين دو خصوص  يه ا كنيت به ا  يعنا
ن ي ـا. باشـد ياح دائـم منحـصر م ـ     كم است، به ن   ك وقوع طلاق توسط حا    ةه اجاز كز  يمسئله ن 

ات بـاب، مـتقن و      ي ـ روا ياح موقت بر مبنا   كم به ن  كح يان تسر كاستدلال از جهت عدم ام    
ح منـاط   ياح دائـم، تنق ـ   كت از ن  ي خصوص ياغاند با ال   شده ي مدع يه بعض كنياستوار است و ا   

نـه  ي معةن ـيه قرك است ييت، مربوط به جاي خصوص يرا الغا يز. ستيرش ن يم، قابل پذ  ينكيم
ه ك ـق و طـلاق وجـود دارد        انفـا  ةن ـيات دو قر  ي ـن روا يه در ا  ك يدرحال. وجود نداشته باشد  

  .توان از آنها صرف نظر نمود ينم
 مـا روشـن و      يم برا كه مناط ح  كز است   ي جا ييح مناط در جا   ي تنق گر اصولاً ي د ياز سو 

تواند بـه عنـوان     يه م ك يزيت چ يرا نها يست، ز ي ما روشن ن   ي برا كن ملا ي ا اما. واضح باشد 
 حرج  ي نف ة ادل ،ن باشد يه اگر چن  ك است،   ي دائم ةو حرج از زوج     عسر ي نف ، شود يمناط تلق 

ه ك ـانـد    شده ي مدع يه بعض كنياما ا . ميبت ندار يات باب غ  ي به روا  يازيشود و ن  يشامل آن م  
ز مـسموع   ي ـشـود ن  يه شامل دو نوع دائمه و منقطعـه م ـ        كم، دائر مدار لفظ زوجه است       كح
ن لفـظ منـصرف   ي ـ ا،اد شدهيبا توجه به قرائن كه   آمده،   »ةمرأ«ات، لفظ   يرا در روا  يز. ستين

ثم ان الزوجة منصرفة    ... «: نويسد  ميلذا مرحوم صاحب عروه     .  دائمه است نه منقطعه    ةبه زوج 
                                                      

  .مكارم شيرازي، فاضل لنكراني، موسوي اردبيلي و نوري همداني: حضرات آيات *
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تا اينجا روشن شد كـه      . )78 :، همان طباطبايي يزدي (» لكم للمنقطعة مش  كفشمول الح   الدائمة يال
  .دليل مستدلين نظرية اول قابل دفاع و استوار است

اي عام و فراگيـر اسـت و اگـر            ة نفي حرج در اسلام قاعده     اما نظر دوم اين بود كه قاعد      
حكم راجع به زوجـة دائمـه، تنقـيح          نتوانيم بر اساس احكام اوليه مبتني بر روايات باب، از         

توانيم با اجراي حكم ثانوي و با حكومت قاعدة نفي حـرج بـر حكـم اولـي                  مناط كنيم، مي  
ـ به حاكم اجازة بذل بقيـه        *ة مدت است  كه در اينجا همان اختيار شوهر در بذل باقيماند         ـ

  .مدت را بدهيم
جريان اين استدلال در ما نحن فيه، منوط به اين است كه تحقق عسر و حرج شـديد در    

كه انفاق واجـب    (ممكن است بعضي بگويند در نكاح انقطاعي        . نكاح انقطاعي متصور باشد   
چگونـه  ) ي نيـز وجـوبي نـدارد      نيست و شوهر تكليفي در بيتوته با زن ندارد و مواقعه با و            

  .ممكن است زني كه به چنين ازدواجي تن در داده در عسر و حرج قرار گيرد
ممكن است نكاح انقطاعي به نحو مشروط واقع شده و ضمن           : اولاً: در پاسخ بايد گفت   

  .عقد، شرط انفاق و يا مواقعه شده باشد كه عموم ادلة شرط شامل مورد خواهد شد
 وضعيت خاصي كه باعث حرج براي زن شده، طاري بر نكاح و غيبت ممكن است: ثانياً

شوهر باشد و در نفي حرج، فعليت حرج مطرح است نه قابل تـصور بـودن آن حـين عقـد       
پس اگر زن به نحو مطلق و بدون اشتراط به زوجيت انقطـاعي مـردي در آمـد ولـي                    . نكاح

ي تحت فـشار قـرار دارد و        شوهرش مفقود شد و زن ملاحظه نمايد كه از نظر مسائل جنس           
و حرج كافي است و      ممكن است مرتكب حرام شود، همين مقدار براي تحقق فعليت عسر          

  .رسداين قول قوي به نظر مي. ادلة نفي حرج قابل استناد است
  :در عين حال تذكر چند نكته لازم است. بنابراين نظر دوم صحيح است

تواند به استناد ادلة عسر و حرج نميو لحاظ غيبت شوهرش ه بزن در نكاح انقطاعي    . 1
شخصاً بقية مدت را از سوي شوهر، به خودش بذل نمايد، بلكه بايد به حاكم رجوع كند و                  
 حاكم بايد تحقق عـسر و حـرج شـديد زوجـه را احـراز كنـد و سـپس بقيـة مـدت را در                         

  .زوجه بذل نمايد حق
                                                      

 .اينجا همان اختيار شوهر در بذل باقيماندة مدت است كه در *
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يعني آنچه از ادلة نفي     . ادعاي بعضي نويسندگان در خصوص مورد اعم از دليل است         . 2
حرج در خصوص موضوع قابل استدلال است، جواز بذل مدت در مورد زني است كـه بـه                  
سبب غيبت شوهرش در عسر و حرج شديد قرار گرفته باشد، در حالي كه برخي اين حكم                 

  .اند كه پذيرش آن بسيار سخت استرا به نحو مطلق بيان كرده
ي، پس از غيبت شوهر، از باب ادلة نفـي حـرج قابـل              وقتي پذيرفتيم كه نكاح انقطاع    . 3

انحلال است، ديگر بحث تربص چهار سال و احكام خاص راجع به غيبـت زوج در نكـاح                  
  .دائم در اين مورد منتفي خواهد بود

  بررسي حقوقي حكم غيبت زوج در نكاح منقطع. د
ست، امـا راجـع      نكاح انقطاعي را به رسميت شناخته ا       1075گرچه قانون مدني در مادة      

به هر حـال    .  سخن گفته است   1145به آن خصوصاً در مورد انحلال آن به اختصار در مادة            
راجع به غيبت زوج در نكاح منقطـع، در كتـب و آثـار اسـتادان حقـوق، مطلبـي ملاحظـه                      

  .به ناچار بايد سراغ قواعد و قوانين رفت تا از آنها حكم مسئله را دريابيم. نگرديد
 بـه موضـوع نكـاح و طـلاق          1157 تـا مـادة      1034ر كتاب هفتم از مـادة       قانون مدني د  

  :داردباشد كه بيان مي قانون مزبور مي1130يكي از اين موارد، مادة . پرداخته است
تواند به حاكم شرع    در صورتي كه دوام زوجيت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي            

 مذكور در محكمه ثابـت شـود، دادگـاه    چنانچه عسر و حرج   . مراجعه و تقاضاي طلاق كند    
تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميـسر نباشـد، زوجـه بـه اذن                       مي

  .شودحاكم شرع طلاق داده مي
 مجمـع تـشخيص     1381مدني مصوب سال    سپس در اصلاحات به عمل آمده در قانون         

  : در عسر و حرج آمده استمصلحت نظام، موارد ذيل به عنوان مصاديقي از وقوع زن
ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در                . 1

  .يك سال بدون عذر موجه
اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاي وي به مشروبات الكلي كه به اسـاس                   . 2

كان الزام وي به ترك آن در مدتي زندگي خانوادگي خلل وارد كرده و امتناع و يا عدم ام 
  .كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است

  .محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. 3
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ضرب و شتم يا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجـه بـه وضـعيت زوجـه                     . 4
  .قابل تحمل نباشد

اني يا بيماري و هـر عارضـة صـعب العـلاج            ابتلاي زوج به بيماريهاي صعب العلاج رو      . 5
  *.ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد

  :دارد  قانون ياد شده است كه مقرر مي1029يكي ديگر از اين مواد، مادة 
. تواند تقاضاي طلاق كنـد هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد زن او مي  

  .دهدم او را طلاق مي حاك1023در اين صورت با رعايت مادة 
 و حـق رجـوع او بـه    غايـب  قانون مدني نيز سخن از پيدا شدن شـخص       1030در مادة   

  .زوجيت در طول مدت عدة طلاق است
حكم آن را به   شدن زوج وغايب بحث 1030 و 1029همان طور كه ملاحظه شد، مواد    

قابل استنباط و » رجوع«و » عده«، »طلاق«اين موضوع از الفاظ . اندنكاح دائم اختصاص داده
تنقيح مناط از حكم اين ماده به نكاح انقطاعي نيز به لحاظ عدم وجود ملاك               . استظهار است 

واحد و نيز فقدان فهم كافي از ملاك آن ممكن نيست و اگر ملاك حكـم را نجـات زوجـة            
رويم كـه    قانون مدني ب   1130 بايد به سراغ تنقيح مناط از مادة         ، از عسر و حرج بدانيم     غايب

خلاف مؤداي اصل استصحاب      كه بر  1029و حرج است، نه مادة       موضوع آن مستقيماً عسر   
  . و به استناد روايات باب، حكم خاصي را ايجاد نموده استغايبحيات 

لحاظ غيبت شوهر   ه  ب قانون مدني در خصوص نكاح انقطاعي و         1130اما آيا حكم مادة     
كنيم كه از الفاظي مانند طلاق و اجبار زوج         ز ملاحظه مي  جريان دارد يا خير؟ در اين ماده ني       

به طلاق و يا تحقق طلاق با اذن حاكم استفاده شده است و گفتيم كه لفظ طلاق مختص به                   
پس قدر متيقن از اين ماده شمول حكـم در مـورد ازدواج دائمـي اسـت؛                 . نكاح دائم است  

اديق عسر و حرج زوجـه آمـده كـه          خصوصاً كه در تبصرة الحاقي نيز مواردي به عنوان مص         
حال بايد ديد كه حكم اين مسئله قابل تنقيح بـه        . نوعاً در مورد نكاح دائم قابل انطباق است       

  . براي روشن شدن موضوع بيان چند نكته ضروري است.نكاح انقطاعي هست يا نه
اح ك ـ از ن  ياح موقـت بـه عنـوان نـوع        ك ـ ن 1075 مادة    در ياح قانون مدن  كتاب ن ك در   .1

                                                      
 29/4/1381 مجلس شوراي اسلامي و 3/7/1379 قانون مدني مصوب 1130قانون الحاق يك تبصره به مادة  *

  .31/6/1381 مورخه 16768مجمع تشخيص مصلحت نظام، مندرج در روزنامة رسمي 
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ن قانون آمده باشد و به سبب       ياح در ا  كه راجع به ن   ك يمكن هر ح  يبنابرا.  شده است  يعرفم
  .ز خواهد شدياح موقت نكاح دائم نباشد، شامل نك مختص به نيانهيوجود قر

ذان ي، است )ي قانون مدن  1034 مادة   موضوع (ي مثل خواستگار  يامكه اح كست  ي ن كي ش .2
 ة   موضوع(ره  كاح با ك در جواز ن   از ولياح بـه اسـباب     ك ـت ن ي، ممنوع ) همان قانون  1043ماد

موضـوع مـواد   (اح ك ـط صـحت ن ي، شرا) قانون مزبور1061 تا 1045موضوع مواد (مختلف  
  .شوديز مي نياح انقطاعكشامل ننوعاً ام كن احيو امثال ا) اد شدهي قانون 1070 تا 1062
ن ترديد اطلاق لفظ نكاح و       قانون مدني لفظ طلاق نيامده بود، بدو       1130اگر در مادة    . 3

  .نمودانحلال آن، احكام راجع به وقوع زن در عسر و حرج را شامل نكاح انقطاعي نيز مي
4 .اي از قانون مدني، حكم جواز انحلال نكاح هجاي هيچ ترديدي نيست كه در هيچ ماد

  .در مورد عسر و حرج زوجه به عنوان حكم اختصاصي نكاح دائم بيان نشده است
 قانون مدني، لـزوم خلاصـي زوجـه از    1130توجه به آنچه گذشت، اگر مناط مادة  اب. 5

عسر و حرج ناشي از زوجيت باشد، اين مناط قابل تنقـيح و تـسري بـه نكـاح موقـت نيـز           
تـوان گفـت در ايـن        مـي  ،النهايه اگر كسي از اين تنقيح منـاط اسـتعجاب كنـد           . خواهد بود 

 مدت نكاح انقطاعي توسط حاكم، در موارد ابتلاي صورت قانون مدني در خصوص امكان بذل
زن به عسر و حرج ساكت است كه در چنين فرضي امكان مراجعه به منابع فقهـي وجـود دارد                    

  .كه به فتاواي برخي از مراجع تقليد معاصر در خصوص مورد در بحث فقهي اشاره كرديم
 از  يقـانون مـدن   ه در   نيـست ك ـ   يقيبه نظر نگارنده چون موضوع مورد بحـث از مـصاد          

لحاظ وجود مناط واحد  ه  ت از لفظ طلاق ب    ي خصوص يالغا اح دائم باشد، با   كام خاص ن  كاح
را به صورت ) طلاق(اح دائم كم انحلال در نكم ح يتواني م ،) حرج از زوجه   ينف (كقابل در 

  .مي دهيتسر) ه مدتيبذل بق(اح موقت كانحلال در ن

  نتيجه
 1029 كـه بـر اسـاس مـادة      غايـب لاثر و شخص     مفقود ا  غايبانحلال نكاح بين زوجة     

كه موضوع مـادة    اي    و عده  ،افتد با ماهيت طلاق است نه امر به اعتداد        قانون مدني اتفاق مي   
اينكـه طـول   .  همين قانون است، در واقع و نفس الامر عدة طلاق است نه عدة وفات             1030

 احتياط و به ايـن جهـت   مدت عده، چهار ماه و ده روز بر مبناي عدة وفات است، از جهت     
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، زن به تكليف خود در خصوص اعتداد عمـل كـرده            غايباست كه حتي در صورت فوت       
شود كـه اگـر     اين عده به نحو مطلق رجعي نيست، بلكه در مصاديقي رجعي تلقي مي            . باشد

بنـابراين در   . بودخود شوهر حاضر بود و همسرش را طلاق داده بود، نوع طلاق رجعي مي             
 شده و حاكم زن     غايبوجه، غير مدخوله، يائسه و يا صغيره باشد و شوهرش           مواردي كه ز  

را طلاق داده باشد، چون از حيث طلاق اصولاً عده نـدارد، رجعـي بـودن طـلاق مفهـومي                    
ندارد، بلكه طلاق در اين موارد بائن است و اعتداد از حيث احتياط و امـري تعبـدي و بـه                     

  .است اعتبار احتمال مرگ شوهر
 شود و   غايبديگر با توجه به ادلة نفي حرج، چنانچه در نكاح انقطاعي، شوهر             از سوي   

اين غيبت، زن را در عسر و حرج غير قابل تحمل قرار دهد، بذل بقية مدت نكاح بـه زن از                
قـانون مـدني ايـران از حيـث         . سوي حاكم به استناد ادلة نفي حرج بلا اشكال خواهد بـود           

قود الاثر به نحو مطلق جـاي اشـكال دارد و از حيـث               مف غايبرجعي دانستن طلاق زوجة     
وقوع زن منقطعه در عسر و حرج به لحاظ غيبت شوهر دچار سكوت است و توجه به اين                  

  .موارد در اصلاح و تكميل قانون ضروري است
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